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پيشگفتار

نياز به نظارت و راهنمايى آموزشى در همه زمينه هاى مربوط به فعاليتهاى تدريس و يادگيرى 
اجتناب ناپذيــر اســت. اين نياز، به ويژه زمانــى كه آموزش و پرورش دســتخوش تغييرات و 
تحولات بنيادى مى گردد بيش از هر زمان ديگر احســاس مى شــود؛ زيــرا نظارت، راهنمايى 

و ارزشيابى همواره در اجراى مؤثر و موفق برنامه هاى آموزشى نقشى اساسى داشته و دارد.
نظارت و راهنمايى آموزشــى از زمان پيدايى نظامهاى آموزشى به سبك جديد، جزء 
وظايف مهم مديران مدارس بوده است. تقريباً در همه نظامهاى آموزشى به دليل اهميت مسئله 
آمــوزش و يادگيــري و تأثير مطلوب آن در آموزش و پرورش جوانــان، نظارت و راهنمايى 
آموزشــى جزء لاينفك نقشــهاى سازمانى محســوب مى شــود. در نظامهاى آموزشى اغلب 
كشــورها هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمايى آموزشــى به طور رسمى، حل و فصل 
مســائل و مشــكلات آموزشــى معلمان، اصلاح فرايند تدريس و يادگيرى، و ارتقاى كيفيت 

عملكرد معلمان و در نتيجه دانش آموزان است.
طرح انديشــه ها، نظريه ها و روشهاى جديد از طرف صاحب نظران و متخصصان تعليم 
و تربيت با هدف ارتقاى كيفيت عملكرد معلمان ، كاهش افت آموزشى، جلوگيرى از اتلاف 
وقت و از دســت دادن فرصتها، و ارتقا و حفظ نتايج مطلوب آموزشــى، ضرورت نظارت و 
راهنمايى آموزشــى را بر مســئولان و مديران آموزش و پرورش بيش از پيش آشكار ساخته 
است. اگر چه امروز مســئولان و كارشناسان آموزش و پرورش نسبت به به كارگيرى نظارت 
و راهنمايى آموزشــى نگــرش مثبتى دارند، به علت محدوديتهاى فــراوان در ابعاد اقتصادى، 
ســاختارى، و نيروى انسانى متخصص، تاكنون، برنامه ريزى مشخص يا اقدام عملى مؤثرى در 
اين مورد صورت نگرفته اســت. با اين حال، در پى توسعه روزافزون نظام آموزشى در كشور 
ما، تغييرات بنيادى در برنامه هاى مدارس و ســعى در حفظ و تداوم كيفيت آموزشى و كنترل 
عملكرد مدارس اهميت و ضرورت نقش نظارت و راهنمايى آموزشــى يك بار ديگر به طور 
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جدى و هشداردهنده اى مطرح شده است.
در مدارس ما، متأســفانه، با اينكه نظارت و راهنمايى آموزشــى از وظايف كلاســيك 
مديران آموزشى تلقى مى شــود، آنان به علل گوناگون براى اجراى اين وظيفه تلاشى نكرده 
و نمى كنند. در بيشــتر مدارســى كه نظارت و راهنمايى آموزشى بر عهده راهنمايان آموزشى 
اســت، اين وظيفه كارى عادى و ادارى تلقى مى شــود كه در روند اصلاح وضع آموزشــى 
معلمان تأثير چندانى ندارد. در نتيجه، مســائل و مشــكلات آموزشى معلمان همچنان لاينحل 
باقى مانده اســت و مديران مدارس و راهنمايان آموزشى در چهارچوبهاى فعلى و با روشهاى 

كنونى توانايى پاسخگويى به مسائل و مشكلات معلمان و رفع نيازهاى آنان را ندارند.
از يــك طرف، مديران مدارس به ايفاى نقش نظارت و راهنمايى آموزشــى علاقه اى 
ندارند و از طرف ديگر، اكثر معلمان، نظارت و راهنمايى به وسيله مديرانشان را نوعى مداخله 
يــا ايجاد مزاحمــت در كار خود تلقــى مى كنند و اصــولاً از اين كار بيمناك انــد، يا تصور
مى كنند كه نيازى به اصلاح كار خود ندارند؛ در نتيجه هيچ گاه مديران و معلمان تصور مثبتى 
از نقش يكديگر در ذهن نداشته اند تا بتوانند با هدف رفع مسائل و مشكلات آموزشى معلمان 
ارتباط و همكارى نزديكى با هم داشته باشند. عناصر آموزش و يادگيري، فرايندى عادى در 
مدارس تلقى مى شــود كــه تغيير و اصلاح آن و ايجاد نــوآورى در آن ضرورت ندارد. عدم 
توجه به اهميت نقش نظارت و  راهنمايى آموزشى و طرح انديشه ها و روشهاى نو در مدارس 
به تدريج موجب شــده است كه الگوهاى ســنتى و غير مؤثر آموزشى همچنان سبك و سياق 
جارى و مســلط در مدارس ما باشد و ســرانجام اينكه براى كسب نتايج مطلوب تر آموزشى، 

نوانديشى، نوگرايى، و نوآورى مورد آزمايش و تجربه قرار نگيرد.
كتاب حاضر براى مديران مدارس، راهنمايان آموزشــى، معلمان و دانشجويان به رشته 
تحرير درآمده اســت. نگارش اين كتاب بر اين فلسفه استوار بوده است كه يكى از مهم ترين 
و اساســى ترين مسئوليتهاى مدير مدرسه يا راهنماى آموزشى اصلاح پيوسته فرايند تدريس و 
يادگيرى به منظور نيل به هدفهاى آموزشى است. با اينكه درس نظارت و راهنمايى آموزشى 
از دروس پيش بينى شــده در برنامه مصوب دوره كارشناســى و كارشناســى ارشد رشته علوم 
تربيتى شــاخه مديريت آموزشــى و كارشناســي راهنمايى و مشاوره اســت، تقريباً هيچ گونه 
منبع معتبر فارســى در اين زمينــه وجود ندارد و تهيه و تأليف كتابى كه پاســخگوى نيازهاى 
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دانشجويان باشد به شدت احساس مى شود. كتاب حاضر، نتيجه اولين تلاش براى تأليف اثرى 
در زمينه نظارت و راهنمايى آموزشى است ـ البته بايد اذعان كرد كه با توجه به محدود بودن 
منابع خارجــى و نبود منابع داخلى در زمينه نظارت و راهنمايى آموزشــى نگارش اين كتاب 

خالى از اشكال نبوده است.
هدف اصلى از تدوين كتاب حاضر آشــنا كردن خوانندگان با مجموعه اى از دانش و 
معرفت در مورد نظارت و راهنمايى آموزشــى اســت. انتظار مى رود كه با اســتفاده از مطالب 
اين كتاب دانشــجويان و خوانندگان بتوانند تا حــدودى دانش و بينش لازم را دربارة نظارت 
و راهنمايي آموزشــى كســب كنند و مديران مدارس و راهنمايان آموزشــى نگرش جديدى 
نســبت به اهميت و ضرورت نظارت و راهنمايي آموزشــى در آموزش و پرورش و همچنين 
رهنمودهــا، راهبردها، و كاربردهاى آن در مدارس پيدا كنند و بدين وســيله بر فرايند و نتايج 

آموزش و پرورش دانش آموزان تأثير بگذارند.
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مقدمه

نظام آموزشــى هر كشورى داراى ســير تكاملى ويژه اى است كه تحت تأثير عوامل تاريخى، 
جغرافيايى، سياسى، اقتصادى ـ اجتماعى و مسائل خاص فرهنگى آن كشور قرار دارد. اگرچه 
برخى از رهبران آموزشى كشورها ممكن است تصور كنند داراى بهترين نظام آموزشى جهان 
هســتند، مقايسه نظامهاى آموزشــى با يكديگر بيانگر آن است كه هر نظام آموزشى معايب و 
محاســنى دارد كه نظامهاى آموزشــى ديگر فاقد آن اند. با توجه بــه اينكه آموزش و پرورش 
از دو جنبه آموزش و پرورش تشــكيل يافته اســت كه از يكديگر قابل تفكيك نيســتند و در 
ارزيابى نظامهاى آموزشــى بايد هر دو جنبه را درنظر گرفت، مى توان دريافت كه كشورهاى 
مختلف در اين دو زمينه با مســائل و مشــكلات متعدد و بســيار متفاوتى مواجه اند كه مستلزم

برخوردها و راه حلهاى گوناگونى است. بعضى از كشورها در زمينه هاى آموزشى با كمبودها 
و معضلات فراوانى روبه رو هســتند، در حالى كه برخى ديگر در مسائل پرورشى با مشكلات 
اخلاقى و اجتماعى بسيارى مواجه اند. هم مسائل و مشكلات آموزشى و هم مسائل و مشكلات 
پرورشى، بالقوه ممكن است در نظامهاى آموزشى تأثيرات منفى و مخربى داشته باشد؛ از اين 
رو، بــه جرأت مى توان ادعا كرد كه تاكنون نظامــى «ايدئال» براى آموزش و پرورش جوانان 
و حل مســائل و مشكلات آنان كشف يا ابداع نشده است، اما رهبران آموزشى درصدد يافتن 
بهترين، مؤثرترين، و كارآمدترين روشها و طرحها به منظور پاسخگويى به مسائل و مشكلات 

روز افزون جوانان و جامعة خود و رفع نيازهاى آنان هستند.
از آغاز پيدايش آموزش و پرورش رســمى در جوامع تا به امروز تغييرات و تحولات 
بســيارى در نظامهاى آموزشــى روى داده است. وقتى كه مردم كشورها در دوره هاى خاصى 
آموزش و پرورش را قادر به پاســخگويى به مســائل و مشــكلات و نيازهاى خود نيافته اند، به 
اشكال گوناگون نارضايتى خود را بروز داده و توانايى و كارايي مديران و رهبران آموزش و 
پرورش را زير ســؤال برده اند و بديهى است امروز هم به مديريتهاى نامطلوب و غير مؤثر كه 
به از هم گسيختگى آموزش  و پرورش منجر مى گردد اكتفا نخواهند كرد؛ براى مثال، چنانچه 
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جامعه اى قادر نباشــد از عوامل مهم و اقتصادى زمان، سرمايه، و كار و تلاش نيروى انسانى به 
طور اثربخشــى در آموزش و پرورش استفاده كند، مديريت آموزش و پرورش بايد در مورد 
هدر رفتن يا عدم اســتفاده صحيح از آن عوامل در قبال جامعه پاسخگو باشد؛ زيرا جبران اين 

سه عامل در زمانهاى بعدى اگر كارى غير ممكن نباشد، امرى بسيار دشوار است.
 صاحب نظــران آموزش و پرورش عموماً بر اين عقيده هســتند كــه كيفيت مديريت 
فعاليتهاى آموزشــى، مهم ترين شاخص ســطح كفايت و اثربخشــى كل برنامه هاى آموزشى 
اســت؛ زيــرا مديريت با نقش تعيين كننــده و مؤثرى كه در امر هدايــت و رهبرى فرايندهاى 
آموزش و پرورش در جهت هدفهاى آن دارد بالقوه هم مى تواند موجب پيشرفت آن گردد و 
هم موجب از هم پاشــيدگى آن (علاقه بند، 1362). بنابراين، براى استفاده عاقلانه و مقتصدانه 
از زمان، سرمايه، و كار و تلاش نيروى انسانى به منظور نيل به هدفهاى عام آموزش و پرورش 
در ســطح ملى و هدفهاى خاص آموزش و يادگيري در سطح آموزشگاهى بايد به آموزش و 
تربيت تخصصى افرادى مبادرت كرد كه واجد ويژگيهاى بارز و حرفه اى مديريتى هستند؛ به 
عبارت ديگر، بايد سرمايه گذارى براى آموزش و آماده سازى مديران آموزشى در آموزش و 
پرورش در اولويت قرار بگيرد، به حدى كه مؤيد پيشرفت و ترقى آموزش و پرورش باشد و 

موجب ركود يا از هم گسيختگى آن نگردد.
به اعتقاد صاحب نظران سازمانى يكى از بهترين روشها براى ايجاد و حفظ نظام آموزشى 
خوب، تربيت افراد كارآمد و متخصص به منظور مديريت و رهبرى اين نظام است. مديريت 
و رهبرى آموزش و پرورش در بســط و توســعه هر حركت، تصميم يا برنامه مهمى كه براى 
بهبود شــرايط اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى هر جامعه طراحى مى شود حائز اهميت 
بســيارى اســت. با توجه به اينكه راه حلهاى نهايى مسائل و مشــكلات آموزشى نيز در دست 
رهبران آموزشــى اســت، بايد قابليتها و تواناييهاى بالقوه مديران تا حد امكان رشد و پرورش 
يابد. در ميان گروه مديران و رهبران آموزشــى، راهنمايان آموزشــى از عناصر بســيار مهم به 

شمار مى روند و نقش اساسى و مؤثرى در تحقق هدفهاى آموزشى  ايفا مى كنند.
  نظارت و راهنمايى آموزشــى از وظايف مهمى اســت كه براى اداره نظام آموزشــى 
خــوب ضــرورت دارد و هــدف اصلى آن اصــلاح و بهبود وضع آموزشــى اســت. وجود 
برنامه هاى نظارت و راهنمايى آموزشى و كيفيت تداوم آن در تحقق هدفهاى آموزشى نقش 
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تعيين كننده اى دارد. امروزه، راهنمايان آموزشى به منظور اصلاح وضع آموزشى تحت عنوان 
رهبــران آموزشــى با معلمــان و به كمك آنــان كار و فعاليت مي كننــد و از طريق همكارى 
حرفه اى سعى در ارتقاى كيفيت عملكرد معلمان و رفع مسائل و مشكلات آنان دارند. اگرچه 
برنامه هاى نظارت و راهنمايى آموزشــى و عناوين راهنمايان آموزشــى در نظامهاى آموزشى 

مختلف متفاوت است، وظايف آنان كم و بيش مشابه است. 
راهنمايان آموزشــى در نظامهاى آموزشــى كشــورهاى مختلف جهان در موقعيتهاى 
گوناگون و ادوار مختلف با عناوينى از قبيل معلم راهنما، معلم سرپرســت، معلم مشاور، معلم 
اســتاد، معاون آموزشى منطقه، ناظر يا سرپرســت آموزشى، بازرس، بازرس آموزشى، رئيس 
آموزش و پرورش منطقه، هماهنگ كننده برنامه هاى آموزشــى، مديرگروه آموزشى، مشاور 
تخصصى، برنامه ريز امور آموزشى، و راهنماى آموزشى ناميده شده اند؛ اما وظيفه اصلى آنان، 
با هر عنوانى كه ناميده شــوند و در هر پست و مقامى كه خدمت كنند، برقرارى ارتباط و كار 
و همكارى حرفه اى با معلمان و كمك به آنان است تا بهتر رشد و پرورش يابند و بدين وسيله 
فرايند تدريس و يادگيرى را اصلاح كنند، عملكرد مؤثرترى داشــته باشند و در نهايت، نتايج 
آموزشــى مطلوب ترى به دست آورند. رشــد و پرورش بهتر معلمان به معناى رشد و پرورش 
بهتر دانش آموزان و نيز موفقيت برنامه هاى نظارت و راهنمايى آموزشــى است كه رضايت و 
حمايت عمومى از مدارس را در پى دارد؛ هدفى كه نظارت و راهنمايى آموزشى در نظامهاى 

آموزشى درصدد نيل به آن است.   




